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 فروغِ داستان نویسی
یادی از سیمین دانشور، نویسنده فقید ایرانی، به بهانه روز جهانی زنان

کلاس هشـتم مدرسـه مهرآییـن 
بـود. دست نوشـته او بـا عنـوان 
»زمسـتان بی شـباهت بـه زندگـی 

نیسـت«، به قـدری معلـم انشـایش 
را بـه وجـد آورد کـه مطلبـش را در 
روزنامه محلی شیراز چاپ کردند. 
وان و نـگاه متفـاوت یـک  قلـم ر
آمـوز پانـزده سـاله شـاید  دانش 
در قیـاس بـا دیگـر دانش آمـوزان 
تحسـین برانگیز باشـد، امـا عجیـب 
نیسـت از دختری که تمام کودکی اش را در معاشـرت 
بزرگـش  بـا ادبیـات و کتابخانـه چندصدجلـدی پدر
سپری کرده و در همان سال های نخست مدرسه با 
گیـری زبـان انگلیسـی، خیلـی زود بـا ادبیـات غـرب  فرا
هـم آشـنا شـده اسـت. پـدر سـیمین هـم کـه پزشـک 
حاذقـی در شـیراز بـود، هروقـت مدیـر کتاب فروشـی 
بـزرگ شـیراز بـرای درمـان بـه حضـورش می آمـد ، چند 
جلـد از تازه تریـن کتاب هـای چـاپ شـده را تقدیـم 
می کـرد و دراین میـان سـیمین بـود کـه در تقابـل بـا 
تازه هـای ادبیـات، آنچنـان غـرق مطالعـه می شـد 
کـه گاه شـب های امتحـان را تـا حوالـی صبـح بیـدار 
می مانـد تـا مثال »ورتـر«ِ گوتـه را تمـام کنـد. این گونـه 
بـود کـه ادبیـات داسـتانی را از کتابخانـه بـزرگ خانـه 
وش وام می گرفـت و بـا  و هدایـای آقـای کتاب فـر
دنیـای شـعر از صدقه سـری معلـم سـرخانه اش بـا 
حفـظ اشـعار شـاهنامه و منطق الطیـر و غزلیـات 
حافـظ انـس می گرفـت. دوران متوسـطه اش هـم کـه 
تمـام شـد رفـت تهـران بـرای ادامـه تحصیـل در رشـته 
زبـان و ادبیـات فارسـی دانشـگاه تهـران. از خانـواده 
متمولی برخاسته بود، اما در همان ماه های ابتدای 

دانشـجویی، بـا مقاله نویسـی در رادیـو و نشـریات، 
هزینـه هایـش را تأمیـن می کـرد و بـا همیـن منـوال تـا 
مقطـع دکتـری بـه مسـیر خـود ادامـه داد و رسـاله 
دکتـری اش را نیـز بـا عنـوان »علم الجمـال و جمـال 
یـر نظـر دکتـر   در ادبیـات فارسـی تـا قـرن هفتـم« ز
ودهنـگام  فاطمـه سـیاح آغـاز کـرد، امـا بـا مـرگ ز
کتـر  ی د هـا یی  هنما ا ا بـا ر ه ر ا قـی ر ، با ش د سـتا ا
غ التحصیل  عبدالحسین زرین کوب پیش گرفت و فار
شـد. بهار 1327 در حالی که درسـش هم تمام شـده 
بود، برای ملاقات اقوام به شیراز سفر کرد. اتوبوسی 
کـه او را از شـیراز بـه تهـران بازمی گردانـد، سرنوشـت 

ل آل احمـد گـره  سـیمین دانشـور را بـه جلا
زد. ملاقاتـی اتفاقـی کـه در مدتـی کوتـاه 

بـه ازدواج ایـن دو عاشـق ادبیـات 
ح  منجر شد. خواهر سیمین در شر
وایـت می کند: »بـه  ماوقـع چنیـن ر
تهـران کـه برگشـتیم، صبـح روز بعـد 
طبـق معمـول خواسـتم بـروم خرید 
که دیدم آقای آل احمد پشت در 
اسـت! خیلـی تحویلـش نگرفتـم 
و حتـی تعـارف هـم نکـردم. رفتـم 

خریـد و برگشـتم و دیـدم 
س  نم لبـا خا سـیمین 

پوشیده است و می خواهد با آقای آل احمد بیرون 
بـرود. دو سـه روز بعـد هـم آمـد و گفـت: می خواهـد 

همسـر ایـن آقـا شـود. بـه همیـن سـادگی!«
پـس از ایـن آشـنایی، بـورس تحصیلـی سـیمین بـرای 
ادامـه تحصیـل در رشـته زیبایی شناسـی دانشـگاه 
ل بـرای  اسـتنفورد آمریـکا آمـده بـود، امـا شـرط جال
سـفر سـیمین، ازدواج بود. نامه نگاری های سـیمین 
ل در دوسـال فـراق و دلتنگـی، بعدهـا در  و جال
قالـب کتابـی بـا عنـوان »نامه هـای سـیمین دانشـور 
و جلال آل احمـد« منتشـر شـد. تحصیالت دانشـور 
در آمریکا متأثر از آموزه های والاس اسـتگنر موجب 
شد تا هم زیستی او با جلال آل احمد، هرگز او را 
بـه ادبیـات همسـرش متمایـل نکنـد و لحـن 
و تکنیک هـای خـاص خـود را در نـگارش 
گشت او به ایران  آثارش به کار ببرد. باز
با تدریس در هنرسـتان هنرهای زیبا 
آغاز شد و هم زمان، مدیریت مجله 
»نقش و نـگار« را نیـز برعهـده گرفـت، 

اما غم نان و دشواری های معیشتی 
میـل  ف  تـا خال جـب شـد  مو
ونـی اش، بـه ترجمـه آثـار  در
ل  ن مشـغو با ز نگلیسـی  ا
ر  د یـس  ر تد  . د شـو

دانشـگاه تهـران و ترجمـه آثـار ادبـی تـا سـال 1340، 
 تنهـا مجـال چـاپ یـک مجموعـه داسـتان بـا عنـوان

 »آتش خاموش« را به او داد که در بیست ودوسالگی 
نوشته و در بیست وهفت سالگی منتشر کرد. دومین 
مجموعه داستان او با عنوان »شهری چون بهشت« 
گـواهِ پختگـی و تغییـرات چشـمگیر او نسـبت بـه اثـر 
پیشینش بود به طوری که توجه بسیاری از منتقدان 
را بـه خـود جلـب کرد. سـال 1348، سـال اشـک ها 
ثـر  ین ا تر یـرا چـاپ درخشـان  . ز و لبخندهـا بـود
کارنامـه ادبـی سـیمین دانشـور یعنـی »سووشـون«، بـا 
مـرگ زودهنـگام همسـرش در چهل وچهارسـالگی 
هم زمان شد. آن چنان که سال ها پس از درگذشت 
« منتشـر  ل وب جال ، کتابـی بـا عنـوان »غـر ل جال
کـرد کـه در دو بخـش بـه زندگـی و مـرگ همسـرش 
می پـردازد. بـا ایـن حـال تـا سـال 1390 که سـیمین 
بـر  لگی چشـم  سـا د ر سـن نو صـر د ت معا بیـا د ِ ا
ل زندگـی اش پیوسـت،  جهـان فروبسـت و بـه جال
چندین اثر ارزشـمند دیگر همچون سـه گانه »جزیره 
سـرگردانی«، »سـاربان سـرگردان« و »کوه سـرگردان« را 
 نیز منتشر کرد، اما همچنان او را به رمان »سووشون«

 می شناسـند.
 اثـری سیاسـی اجتماعـی بـر بسـتر زندگـی طبقـه 
متوسـط جامعـه دهه20 کـه قهرمـان زن داسـتان را 
در گـذر وقایـع از شـخصیتی منفعـل و سـرخورده بـه 
ز و قدرتمنـد تغییـر می دهـد.  عدالت خواهـی مبـار
اعتبـار دانشـور و تجلـی عمـری مطالعـه و نـگارش 
در عالـم ادبیـات را می تـوان در »سووشـون« یافـت. 
استفاده از افعال و صفت ها برای ایجاد فضاسازی، 
روایت های او را بیش از هرچیز به یک اثر سینمایی 

شـبیه می کنـد.
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با کت و شلوار در جهنم!

یک بیماری یواشکی دارم این است که دم اتفاقات 

ــینم و  ــان می نش ــی سرزمین ــی و مذهب ــم مل مه

کانال های محلی خبری کشــوری را عضو می شوم 

ــر  ــه خ ــم چ ــم ببین ــرور می کن ــان را م و خبرهایش

ــتان هایی را  ــتاها و دهس ــک روس ــاید ی ــت، ش اس

عضــوم کــه حتــی اهالــی یــا زادگان آن زادبــوم هــم 

ــاح  ــی از افتت ــک وقت ــند. ی ــال نباش ــو آن کان عض

ــاح یــک  ــا افتت ــل، رنگ شــدن یــک کلاس ی یــک پ

ــدر خوشــحال  ــک گوشــه آن ق خشک شــویی در ی

می شــوم کــه از افتتــاح یــک ســد یا یــک پالایشــگاه 

این  خوشــحالی زیر پوســتم نمی خــزد. یکی از این 

اتفاقــات هــم انتخابات اســت کــه ایــن کانال هــا و 

صفحــات خــری را وارســی می کنــم.

ــش  ــه بالاپایین های ــا هم ــا ب ــس م ــات مجل انتخاب

برگزار شــد و چند روزی اســت از تبلیغات آن چنانی 

کاندیداها خبری نیســت. عوضش هی بنر و پوستر 

ــروزی و رأی آوردن  ــن پی ــر جش ــی ب ــم مبن می بینی

نماینده هــا و تشــکر از مــردم. نماینده هــا احتــالا 

ــه  ــک خان ــردن ی ــال پیداک ــا دنب ــن روزه ای

در شــهر تهــران هســتند، خانــه ای احتــالا 

ــد و  ــی نباش ــس راه ــا مجل ــه ت ــأن ! ک در ش

حــرات بتواننــد در خدمت رســانی خیلی 

در ترافیــک معطــل نشــوند.

نماینده هــا ایــن روزهــا احتــالا کــت و 

شــلوارهای جدیدشــان را می رونــد پــرو 

می کننــد و به راننده هاشــان هم ســپرده اند 

لایه برچســب شیشــه دودی خودروشــان را 

ــن  ــب ای ــد. صاح ــالا ببرن ــدی ب ــد درص چن

قلــم در ایــن روزنامــه محــرم بــه قــدر وســع قلمــش 

از انتخابــات نوشــت و از اهمیــت و دعــوت حضــور 

ــی. ــن فریضه مل ــردم در ای م

ــیقی  ــی موس ــول اهال ــه ق ــه ب ــت ک ــت اس ــالا وق ح

پــرده بگردانیــم و سر قلــم بچرخــد بــه ســمت اهالی 

بهارســتان. خانــم و آقای نماینده، ایــن مردم با همه 

دســت تنگی و کــم شــدن مســاحت سفره هاشــان 

آمدند بــذر نام شــا را در صندوق های پلاســتیکی 

هــا  رأی کاشــتند و شــا از آن صندوق 

ــد  ــان باش ــد، مبارکت ــالا آمدی ــد و ب روییدی

 بالأخــره انتخــاب مردم ایــد و شــا را پســند

 کرده اند.

ایــن ســتون را اگــر می خوانیــد همیــن 

امشــب آخــر شــب وقتــی همــه خوابیدنــد 

وقتی شــهر خاموش شــد تنهــا و بی راننده 

برویــد سر مــزار شــهدا و بــه آن چشــم های 

شــده زل بزنیــد، آن روزی  گــرم قاب 

ــرد و  ــه ک ــا حمل ــه م ــی ب ــمن بعث ــه  دش ک

تمامیــت ایــن خــاک داشــت تهدیــد می شــد 

زن و زندگــی و کار و دنیــا و لذت هایشــان را ول 

کردنــد و رفتنــد کــه خــال بــه وجــود وطــن نیفتــد 

 و مــوج رقــص پرچــم همیــن نامنظــم و زیبــا

 برقرار بماند.

ــه از بنیــاد  آن روزی کــه ایــن رعناجوانــان رفتنــد ن

ــه از  ــازی ن ــد جانب ــه از درص ــود ن ــری ب ــهید خ ش

ســهمیه کنکــور خــری بــود نــه از ســهمیه وارداتی 

خــودرو خارجــی. آن هــا رفتنــد و کمــر پدرهاشــان 

ــه  ــد ک ــاول زد. رفتن ــان ت ــر مادرهاش ــد و جگ ــا ش ت

ــا  ــالا ش ــد و ح ــد و مان ــد بمان ــاک سربلن ــن خ ای

ــن مملکــت. ــد و ای می دانی

چنــد ســال پیش یکــی از رفقــا می گفــت کــه یکــی 

از نماینده هــا کــه در مجلــس قبلــی رأی آورده بــود، 

کــت و شــلوار و عطــر و ادکلــن زده رفتــه بــود پیــش 

یــک صاحب نفســی و پیــر راهــی،  کــه نصیحتــش 

کنــد و تأییــدش کنــد و مؤیــد محفــوظ بشــنود و بعد 

از ایــن دیــدار عکــس و اســتوری ای دشــت کنــد و 

لایــک و کامنــت درو کنــد.

می گفــت رفتــه بــود و پیر آمــده بــود و آقــای نماینده 

گفتــه بــود رأی آوردم چند کلمــه ای نصیحتم کنید و 

پیــر دســت بــه ریشــش کشــیده بــود و گفته بــود هم 

بــه خودت می گویم و هم ســایر رفقــای نماینده ات: 

ســام برســانید و بگوییــد جهنــم رفتنتــان قطعــی 

شــد! دســت و پــا بزنید بــا خدمت بــه مــردم از جهنم 

بیاییــد بیرون...!

 
روایت

در صحن چمن روی دل افروز خوش است  بر چهره گل نسیم نوروز خوش است...............................................................	
.......................................................خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست

خیام

 خوش باش 

که امروز خوش است چکامه

 

بساط بازار شب عید
بیست و سـومین نمایشـگاه فـروش بهـاره )عرضـه مسـتقیم کالا( در مشـهد بـا ۱۱۰۰غرفـه و 
هفتصدشـرکت کننده در فضایی به وسـعت ۱۵هزار متر مربع در سـالن های مفاخر، فردوسـی، 
عطـار، فضای بـاز و خلیـج فـارس نمایشـگاه بین المللی مشـهد آغـاز بـه کار کرده و تـا جمعه 
۱۸اسفندماه دایر اسـت. آجیل و شـیرینی و اقلام هفت سین و پوشـاک بهاره از جمله اجناسی 

است که در این نماشـگاه عرضه می شـود.علاقه مندان می توانند 
امروز از سـاعت ۱۶ تا ۲۲ و جمعه از سـاعت ۱۱ تا ۲۲ از این نمایشگاه 

بازدیـد کنند.

برای مشاهده گزارش تصویری کد را اسکن کنید.
عکس: محمدحسن صلواتی/شهرآرا

 
کارتون 

شهر

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

5شنبه
۱۷ اســفند ۱۴۰۲ 
۲۶ شعبان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۷۴

5شنبه
۱۷ اســفند ۱۴۰۲ 
۲۶ شعبان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۷۴

سیمای زن در مجموعه داستان کوتاه »به کی سلام کنم«، اثر سیمین دانشور

»مار و مرد«

شخصیت نسرین درباره زنی تحصیل کرده است که مدام در 

سفر است اما تحصیل و سفرهای پی در پی نمی تواند جایگاه 

او در خانواده سنتی اش را به زنی مدرن و امروزی تغییر دهد. 

نسرین به نمایندگی از قشر متوسط، به واسطه پایبندی به 

باورهای سنتی خانواده اش، دچار چالش می شود.

»یک سر و یک بالین«

کوتاه، به نمایندگی از زنان طبقه  انیس در این داستان 

محروم جامعه در شرایطی که هیچ سرپناه و کورسوی امیدی 

گاری در  برای ادامه زندگی ندارد، در تلاش است تا با ساز

موقعیت هایی چون جدایی از همسر و فقر و ناتوانی، جایگاه 

تازه خود را در جامعه پیدا کند و استقلال مالی و شخصیت 

تازه ای از خود به نمایش بگذارد.

»تیله شکسته«

شخصیت اصلی داستان در قالب زنی فعال و شاغل، در 

جامعه نقش ایفا می کند. او دارای قدرت است و در جامعه ای 

که قائل به جایگاه سنتی زن است کنترل امور را دست می گیرد. 

در عین حال تمامی خصوصیات سنتی خود را از دست 

نمی دهد، به طوری که احساسات مادرانه اش همچنان 

جریان دارد .
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موجه کردن توجیهات

z توی بانک به کنار دستی خودت
ــرای آب خــــوردن  ــ ــرا ب  مـــی گـــویـــی: چـ
دو تا لیوان یک بارمصرف برداشتی؟ 
گه به هم چسبیده بودند یکی شو  ا
جدا می کردی می ذاشتی سرجاش.
ــویـــد: 2مـــیـــلـــیـــارد، 2مــیــلــیــارد  ــی گـ مـ
اختلاس می کنند، تو به خاطر اینکه 
به جای یک لیوان، دو تا لیوان نازک 

مصرف شد ناراحتی؟
z به برادرت می گویی: این همه وعده

که تو خواستگاری به خانواده دختر دادی، 
عملی نیست اصلا. بعدا شرمنده نمی شی؟ 
ــد سالی  ــ ــد: مــســئــولان وعـــده دادن ــوی ــی گ م
یک میلیون خونه بسازند و بهره برداری 
که فقط  کنند شرمنده نیستند، ولــی من 
قول دادم یک خانه نودمتری اجاره کنم، 

نگران باشم که شاید نشه؟
z به فرزندت می گویی: چرا بدون اجازه من

بعد از مدرسه رفتی پارک؟می گوید: فرزندان 
مسئولان بــدون اجــازه پــدرشــان می روند 
آن کشورهای دور و پدرشان هم می گویند 
خودمان خبر نداشتیم. ولی شما به خاطر 
اینکه من بدون اجازه نیم ساعت رفتم پارک 

ناراحتی!
z ــویـــی: چــــرا بــایــد بـــه صـــاحـــب خـــانـــه مـــی گـ

و 50درصــــــد  ــد، اجــــاره خــــونــــه ر ــ ــدی ــ  از ســـــال ج

ــد: مـــن خـــودم  ــویـ ــی گـ بــیــشــتــر بـــدم؟مـ
گـــوشـــت رو 150درصــــــــد بــیــشــتــر از 
پارسال می خرم، این افزایش اجاره 

که درصدش خیلی کمتره.
z به همسایه می گویی: آقا ماشینت

را با شلنگ حیاط منزل نشور. آب کم 
است!می گوید : مسئولان این همه 
ــای زیــرزمــیــنــی رو  کــانــال هــای آب هـ
مدیریت نکردند، بعد شما نگرانی 
کــه چــرا مــن ماشین رو دارم بــا آب 

شیر می شورم.
z به دانش آموزت می گویی: پسرم کار خوبی

نکردی که تقلب نوشتی.می گوید: یادتون رفته 
فلانی پس از سال ها مسئولیت معلوم شد 
مدارک تحصیلی اش واقعی نبوده. ولی الان 
گیر دادیــد که چــرا نصفه برگه  شما به من 
تقلب آوردم سر جلسه امتحان میان ترم؟

z گر همه ما با همین فرمان خلاصه اینکه ا
پیش برویم و این طوری اشتباهات خودمان را 
توجیه کنیم، بعید نیست یک نفر همین طوری 
وسط خیابان با چاقو به ما حمله کند. بعد هم 
که بپرسیم مگه وجدان نداری؟ بگوید هیتلر 
کشت عــذاب وجــدان  چند میلیون آدم را 
نداشت، ولی شما توقع داری من به خاطر 
کــه تــو شکمت زدم عــذاب  ایــن دو تــا چــاقــو 

وجدان بگیرم؟
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مـحل تـولـد: طبس

مـحل شـهادت: کوشک

شهید سید محمود میر صادقی       

 

مجید ادیبی

بـرای ببـر 11 سـاله بـاغ 
وحـش مشـهد و تمـام 
حیواناتـی که تـا کنون 
در بـاغ وحش هـا تلف 

شـده انـد...

 

 کارتون 
شهر


